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مينا حق شناس اگر مي خواست پاي سروده هايش امضاء بگذارد معمولا مي نوشت ترانه يا 

ر سال نبرد سخت با آن او را در دي ماه سرد امسال از دست داديم، بعد از چها. سوسن

گروهي از ما، مينا را به عنوان همسنگر و همرزم مي شناختيم، در بحث ها و . بيماري جانكاه

گروهي . جلسات طولاني، با گپ و نشريه، با پرچم سرخ در تظاهرات هاي انترناسيوناليستي

 اش را در ديگر از ما با فعاليتش در صفوف جنبش رهايي زنان آگاه بوديم و حضور صميمانه

شايد در بين ما كساني هم باشند كه در . كنار همسرنوشتان افغانستاني اش خوب به ياد داريم

، مينايي را مي شناختند كه تازه دل به كمونيسم و مبارزه 57سال هاي دور، پيش از انقلاب 

او در  نمي دانند كه  ولي بسياري از آشنايان با عقايد و مبارزات مينا. انقلابي سپرده بود

 دست ،خلوت خويش، آنگاه كه آتشفشان احساساتش دنبال روزنه اي براي بروز مي گشت

حتي زماني كه . سروده هاي مينا را كسي سفارش نداده بود. قلم مي برد و شعر مي سرودبه 

او . با كسي در مورد سروده هايش سر و كله نزد، شعرهايي را براي اين يا آن نشريه فرستاد

ما نيز .  اي بودن نمي انديشيد و شعر زندگيش در قالبي ديگر سروده مي شدبه شاعر حرفه

بازتاب و نشانه اي از ذهنيت و احساس : اين سروده ها را همانگونه كه هستند مي پذيريم

انتشار .  چند موضوع اجتماعي، چند واقعه سياسي،مينا در مواجهه با چند موقعيت شخصي

ساندن گوشه اي ديگر از خصوصيات و نوع نگاهش به سروده هاي مينا كمكي است به شنا

  .زندگي و آرمان رهايي

  2011ژانويه   
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  خلوت آغوشت

  

   تقديم به داوود      

  

  ام، ك پنجرهبه دنبال ي

  لبخند زيبايتبه وسعت 

  و درياي صداقتت

  تا به ديوار تنهائي ام

    بياويزم      

  به دنبال يك واژه ام

  تا خلاء سكوت من 

      و تو را    

  .پژواك كند      

  

  به دنبال يك حسم،

  حسي گرم،

  تا جاري شود در اعماق روحم،

  بكاود مرا،

  لمس كند،      

  .عريان كند پنهان ترين احساسم را



 ٢ 

  

  

  به دنبال يك نگاهم،

  نگاه كاوشگرت،

  تا بنگرد مرا،

  سراپا در آغوش گيرد،

  :و بگويد  

  كجايي؟    

  !هستي؟      

  به دنبال آغوشت،

  !رين خلوت من تنهات

  !تا باز يابم آرامشم را    

  

  

  ١٩٨٣زمستان       

  

  

  

  

  



 ٣ 

  

  بهاران
  خطاب به داوود              

  در فصلي از زندگيم

  .جوانه زدي

  بوي عطر

  لطافت

  و معصوميت نگاهت،

  صبحگاهان،

  طراوت گل

  ي شبنم راو پاكيز

  .به يادم آورد

  

  خنده ات

  صداي خوش بلبلان است

  

  .در صبحگاه بهاري جنگل

  با بوي عطر تو

  و گرمي نفست

  صبحگاهانم را آغاز مي كردم



 ٤ 

  و شيريني نگاهت

  و كلام دلنشين گونه ات

  شيرازه وجودم را فصل بندي ميكرد

  و جان مي گرفت

  لحظه به لحظه

  كه گلبرگ هايت را باز مي كني

  و به گل مي نشيني

  وجودم را لبريز از

  !وصل و انتظار مي كني

  

  گلم

  گلبرگم

  !گل بهارم

  كر مي كردمف

  مي توانم هميشه ترا با خود داشته باشم

  و سراسر فصول زندگيم را بهار كني

  

  !جانم

  زمستان را مگر از نظر دور داشتي؟

  توفان ها در رهند



 ٥ 

  بادهاي سمي آزار ميدهند،

  سوز سرما، شيره حيات تو

  و گل هاي دگر را

  .ودتان مي خشكاندجدر آوندهاي و

  

  گل هايي از گلستان خلق

  از جوانه زدنقبل 

  و شكفتن

  مي خشكند

  .پرپر مي شوند

  

  زمين شوره زار است

  تنها و تنها

  ترا آبياري كردن

  .گلستان را نجات نمي دهد

  باد سرد است و پر سوز

  !زمستان است

  
******  

  
 



 ٦ 

  صداي خنده تو 

  و گل هاي دگر

  .به گوش نمي رسد

  -نجوا گونه ست و بيمارگون -

  خفاش ها

  جغدها

  زاغ ها

  گل و چشمه را فتح كرده اندسرزمين 

  صدايشان آزار دهنده ست

  روان را ميكاهد

    .جان را مي گيرد

  نگاهت از نگاهم

  به عمق نمي رود

  وجودم را نمي لرزاند،

  ارتعاش اش 

  .از رگ هاي يخ زده ام نمي گذرد

  

  در نگاهمم نفرت كاشته اند

  وجودم را به زنجير بسته اند

  .و رگ هايم را خشكانده اند



 ٧ 

 

****** 

  چشمه ها در بطن زمين يخ زده اند

  و تو

  در گلدان خانه

 –صبورانه  -

  گرماي مرا انتظار ميكشي

  سوز سرما

  شانه هاي ترد تو را مي لرزاند

  و تو خميده مي شوي

 –كمي پريده رنگ  -

  و گلبرگ هايت جمع ميشوند
****** 

  من آفتاب سوزان را به سرزمين يخ زده مان 

  جار خواهم زد

  كدشن نختا گلبرگ هايتا

  تا شيره پر طراوت نشاط

  در آوندهايتان لبريز

   و خنده تان

  !آهنگ هميشگي جنگل باشد

  



 ٨ 

  من جنگل هاي سر سبز مي خواهم

  دشت هاي هميشه بهار

  زمين پر بار

  نفس گرم زمين

  !و خنده شيطنت بار تو

  اما مي دانم

  مي دانم

  با يك گل 

  !بهار را نمي توان هميشه با خود داشت

  

  ل را بهار خواهم،صمن چهار ف

  ترا بهار،

  بهار را

  .بهاران

  
١٩٩٠    

    
    
      

          
  



 ٩ 

  

  

  فاصله

  

  

  

  :گفتم

  !       آري

  :گفتي

  !        نه

  !گفتي نه! گفتم آري

  ابرهاي تيره

                باريدند

  بادهاي دروغ

                 وزيدند

  !طوفان شد

  ابر و

        باد و

             باران

      در هم آميختند             



 ١٠ 

  !سيلان شد

  بين ما

  دريا

       دريا

  .          دريا

  

  با گودي دستان كوچكم

  چگونه آب دريا را خالي كنم؟

  !قايقي مي خواهم

  

  با دو پارو

  آسماني بي ابر

  قلبي بدون كين

  !و ساحلي از يقين

  1999                                                      نوامبر 

  



 ١١ 

 )1( انستانيغياد  ناديا شاعره افه ب                                      

 
 در حصارم كه مي كني،

 .شود زيرپايم خالي مي                         

 احساسي مرا به بند مي كشد

  مي كشاند مرا،                        

 به اعماق مي برد،                                   

 . زنداني مي كند واژه هايم                                                    

 واژه هايي كه كليد قفل زبانند،

 . شكننده اين سكوت ناميمون                             

 جنگ دروني، در

  ـاين تضاد هميشه پايدارـ            

 كلمه اي مي جويم

 مختصر ساده و                     

 تا عريان كند اين پوشيده،

 . پيچيدگي را                            

  ـبي پايان مبارزه ايـ 

 !مي دانم

 بين ساد گي واژه هايم،

 بي صداقتي الفاظت                   و



 ١٢ 

 زمان را مي بازم،

  واژه هايم را مي بازم،                   

  عشق را مي بازم                                         

 و فرياد كوتاهم

  غرد         لحظه اي مي          

 عاصي                                         

  و همچون حباب 

 در فضاي دوگانگي احساس                  

 .                                                    خاموش مي شود
                                               



 ١٣ 

  )2 (به ياد ناديا شاعره افغانستاني                                             

  

   

  واژه اي شكل  گرفت 

  درد در تار و پود تن معنا يافت

  جاري شد در رگ

  پنهان شد چون حس 

  همه جا

  هر لحظه

  در خواب

  .در بيداري

  

  لحظه اي  كه مي خندي

  اي شوكران تلخ خنده 

  شوكران درد واژه مي شود

  واز نوك انگشتانت 

  با فرياد بر روي صفحه اي از زندگي 

  .شكل مي گيرد

  



 ١٤ 

  در كدامين سپيده سحري
  

  

  در كدامين سپيده سحري

                               مي توانم كبوتر خويش را 

   آواز دهم به مهر؟                                                          

  !بگو

  به من بگو در كدامين سپيده سحري؟

  

  گنجشكان،

  راز هستي بهار را 

                       در جوانه هاي نورس كاج پير خانه

                                                                 زمزمه مي كنند

  و چه مهربانانه مرا 

  از انجماد لحظه هاي مسخ شده                        

  .                                                              مي رهانند

  !بگو

  به من بگو كه چگونه

  از حصار بلند تنهايي

                            شب را به مصاف طلبم،



 ١٥ 

  و لحظه هاي با تو بودن را

  مان منجمد كنم؟                           در بستر جاري ز

  پنجره را مي گشايم 

                          به روي صبح

  تنها و تنها 

  گنجشكان مي دانند

  كه چگونه راز بلند شب را

                                  در انتظار به صبح نشستن

                                                                   در مي يابم

  بي تابانه بر ديوار سرد لحظه ها مي آويزمو 

  و بهار حضور ترا 

  !                      طلب مي كنم

  2000 مارس 21                                                                        



 ١٦ 

  
  ياد
  

  

  

  

  سيال باد ياد

                مي گذرد 

  ره ها                        از دشت خاط

  گلچين مي كنم گل هاي ياد ترا

                                      از ميان دشت فراموشي

  زمين ذهن

  بغض مي تركاند 

  و گل هاي سركوب شده شادي

  .                                       بيرون مي جهند

  نگاه

  از انجماد بي تفاوتي

  اهت                          با آتش بازي نگ

 .                                                   گر مي گيرد

  



 ١٧ 

  زبان

  قفل سكوت مي شكند

                             و نامت بر لبان

  .                                              پژواك مي شود

  و درخت تن

  !               به شكوفه مي نشيند

  2000                                             بهار                    



 ١٨ 

 ما باز مي  گرديم 

                            
 ستارگاني از آسمان خلق 

                  به زمين كشيده شدند                             

                                         نوز كهكشان خلق        ه

                        .لبالب از ستاره است                       

 

  شقايقاني

 از دشت بي كران توده 

                           به خون نشستند                                                      
     

 اما چه باك 

 از هر قطره خونشان 

          . جوانه برستهزاران                         

 

 خفاشان شب پرست 

  مگر نمي دانند كه نطفه ما 

  در مسير پرتلاطم خيزش ها

                                در آمل 

                                      با خون و باروت بسته شد

 ؟ل نشستــز به گو امرو                                                              



 ١٩ 

 قسم به خون پاكتان 

   ما ريشه در ريشه                       

  خواهيم شد                                             

 و از آمل تا كردستان 

                    از پرو تا آمريكا

 از نپال تا تركمن صحرا       

 !كرد                             رشد خواهيم 

 رشد خواهيم كرد 

 تا ريشه همه خفاشان شب پرست 

 .دل را بخشكانيمو جغد هاي كور 

 امروز سرود تان 

     كه سرود رهايي ست                  

 به گوش مي رسد در كوه هاي هيماليا                                      

 فردا 

          و فردا سرود ما

        اركود زنان شالي سر                  

   و دختركان قاليباف                                          

  خواهد شد                                                                

  

  



 ٢٠ 

 قسم به خون سرختان 

 كه پرچم رهايي كارگران و زحمتكشان است                          

                                                                زني بر ودر هر كوچه

                                      افراشته خواهيم كرد

 ما باز مي گرديم 

                 تا با آتش و تندر و گلوله

       زيباترين نغمه را                             

                                 نغمه كنيم                                                   

                                  
  

 ما باز مي گرديم

           ذره ذره                  

 زندگي نوين                             

 عشقي نوين                                           

 خنده نوين                                                           

                                          و نفرتي سخت ديرينه را

 در بطن هر زمين خشك 

 در دل هر خروش رود 

 در هر وزش باد

 بر لبان كودكان



 ٢١ 

  دست پينه بسته دهقان                

 و بازوان كارگران                                          

  خواهيم كاشت                                                              

 ما باز مي گرديم 

  و در دل اقيانوس توده ها

  جاي خواهيم گرفت                               

 و كتابمان  تفنگ و و پرچم

  از آن توده ها

  .و توده ها از آن ما
  

  ما باز مي گرديم

   در سپيده دمان جنگ خلق                 

  !باز مي گرديم                                                

   
 



 ٢٢ 

 اميد

   

  

  مي آيد

  مي آيد

  در صبحگاهي گرگ و ميش  

  كه آسمان شفق سرخي ست

  مي آيد

  در سياهي شب مي آيد

  .  و ستاره باران مي كند آسمان را

  .  ي مي شود براي پويندگانيو رهگشامي آيد 

  صدايش را مي شنوم  

  نجوا كنان از كوه هاي آند  

  و شعله اش از هيماليا

  !مي رود تا حريقي بپا كند

  بوي باروتش مشام رهروان حقيقت را نوازش دهد  

  و صداي چلچله تفنگش  

  !ي را به ارمغان آورديزيباترين سرود رها

  مي آيد  

  !مي دانم



 ٢٣ 

  باروت مي كارند  كشتگران 

  كشتگران در بطن زمين سرد  

  جوانه هاي اميد مي كارند  

  !  تا درو كنند انقلاب را

  كارگران

  در كوره هاي گرمشان مذاب مي ريزند  

  و صيقل مي دهند سلاحشان را  

  تا فرارسد انفجار زمين  

  كوه ها بجنبد و جابجا شود  

  بالا روند   تا رودها سر

   ،و ماه

  يدي شودخود خورش

  رسد انفجار زمين   تا فرا

   .رسد انقلاب تا فرا

 

 



 ٢٤ 

  
  بهار فريب

  

  

  

  

  آن شب باد جريان داشت

  مي برد مرا با خود

                          به دشت هاي بي پايان گسترده خويش

  بيابان بود

                تن

                     ـ پر عطش ـ

  و چشمه چه دور

  سراب گونه شايد

  .گاه كه به شستشوي خويش نشسته بودمآن

  

  تب داشت 

                تن

  وقتي كه باد مرا با خود مي برد

                                      به دره هاي ژرف خارستان خويش



 ٢٥ 

  و من نظاره مي كردم

  از دور

  بر جوانه سبز دلي

                         كه از روييدن باز ايستاده بود

                                                          در آستانه بهار 

  !فريب

  آن شب كه زاغ

  ،                  چكاوك باغ شد

  فاخته

          لب فرو بست

  ،                       از شاخه گريخت

  ماه

       لغزيد در مه

  ،                     رخ نشان نداد

  خورشيد

  .   اشارتي نداشت      

  سرد بود تن زمين

                          سرد

  آنگاه كه جريان باد

                       مرا با خود مي برد



 ٢٦ 

  و من نظاره گر قطره

  قطره

  .     آب شدن خويش بودم

  آن شب كه من

                     تمام مي شدم

  داري                                   در خواب و بي

  مويه مي كرد باد

                     در شاخه هاي پيچ پيچ تنم

  و سفري غريب

                    گنگ

                          مبهم

  ـ با طعم تلخ ترديد ـ

 به پايان رسيده بود

  و من

          همراه باد

  مويه                  

  مي كردم

 !در ژرفاي خويشتنم

  
٢٠٠٣           ?�����ن                                               



 ٢٧ 


	 اي در ���ر���  
 

 

 خاطره اي نيست در اين شهر

  نه از كودكي   

  .                و نه از نوجوانيم

  بهار خود را

  .                به زمستان تحميل مي كند

  نه شكوفه هاي سيب بر درختان

  و نه سركشي شاخه اقاقيا

  .                        از ديوار همسايه      

  نه پرواز گلبرگ هاي گل اشرفي

                                         در هوا

  و نه بوي خاطره انگيز اطلسي

  .                                    در ميدان شهر

  هيچ كدام مرا با بهار

  .                     آشتي نمي دهند

  د را به زمستانبهار خو

                            تحميل مي كند

  و من خود را 

  .                به بهار



 ٢٨ 

  به دشت  مي روم

  از كنار لاله هاي واژگون

                              بي هيچ نگاهي مي گذرم

   نه گل هاي نرگس شهرم

  جوي                              و نه  بوي پونه وحشي كنار 

  .  مرا به كوچه خاطره اي راه نمي برد

  گيسويم عريان و بي پروا

                    در باد بهاري  به رقص در نمي آيد 

  همه چيز در خاطره اين شهر

                                     گم شده است 

  مانند اسم من

                  در خاطرات تو

  و ياد تو

  .اي من           در روياه

   چيزي كه در ذهنم

                       حك  شده است

  زمستاني است كه تو

  .                        در بهارم به ثبت رساندي
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 ٢٩ 

  

  زندگي جريان دارد
  

  

  

  زندگي جريان دارد

               مثل امواج دريا          

  گاهي نرم وآرام

                     در آغوش ساحل مي آسايد

  گاهي خشمگين وهولناك

  .                               ساحل را دگرگون مي كند

  

  ...زندگي جريان دارد

                           مثل زمزمه باد

  گاهي در گوش درختان

          نجوا مي كند عاشقانه                   

  گاهي مي غرد ترسناك

  .                             و شاخه ها را به آتش مي كشد

  

  



 ٣٠ 

  ...زندگي جريان دارد

  مثل رها شدن من

  در جريان لحظه هايي كه مي آيند ومي روند

 گاهي در بطن پرالتهاب گرم لحظه ها

  

   جان مي گيرم                                          

                                                             پرواز مي كنم

 .                                                                             به اوج مي روم

  

  گاهي در انجماد لحظه ها

                                سرگردان   

                               بي روح              

                                                       مي روم به حاشيه ها

  مي آويزم به شاخه اي شكننده روي آب

                                                    يا پاره سنگي خزه گرفته

                                             لغزان                                         

  .تا خود را در سردي ثانيه ها گم كنم

  

  ....زندگي جريان دارد

                              موج وار



 ٣١ 

  مثل حس من

                  در تمامي لحظه ها

  و گريزان از تكرار

  تكرار

  مثل ته نشين شدن لحظه اي تلخ

  ،                      در ذهن من                   

  مثل حس شناخت لحظه هاي نيامده

                                               بي قرار

                                                          نامعلوم

  لحظه هايي كه من 

                         براي شناختنش

  !                   زندگي مي كنم                        

                                                                           2004  

  

  



 ٣٢ 

  

  

  

  

  

  !فرياد! نه آه 
  
 

  .مواره اين گونه بوده استه

  كلنجار رفتن 

  در بودن و               

  نبودن                           

  شدن و                                    

  .نشدن                                            

  يدنياحساسي را در خود زا

  احساسي را در خود حلق آويز كردن

  ...همواره اين گونه بوده است

  

  چگونه مي توان دوست داشت

  زماني كه در كينه متولد مي شوي؟                                     



 ٣٣ 

  توان عشق ورزيدچگونه مي 

   نفرتي؟دزماني كه خو                                     

  چگونه مي توان زيبايي ها را ديد

  زماني كه در باغچه چشمانت سرب مي كارند؟                                       

  عدالت عبثي بيش نيست

  .در استت از پيش صا ازماني كه حكم                              

  

  تا كي مي توان مهر سكوت بر لبان كوبيد؟

  

  فريادهاي عاصي در گلو حبس مي شوند

  ست او آه                                                   

  .كه بر لبان نقش مي بندد                                                              

  تا كي مي توان 

   ديدن و ديدن                 

  متين و آرام 

  خموش               

  ؟اشك در چشم حلقه بسته                       

  هق هق گريه را 

  در دستان خفه كردن                    

  تا كي؟                                               



 ٣٤ 

  

  بين زايش و فرسايش

  زمستان ها درگذرندبهاران و                            

  زندگي 

   و خمچراهي ست پر پي        

  !ببايد رفتن و                                     

  رفتن 

  هستي ست        

  در هستي 

  نيستي            

   "سكون"                   

  مفهومي ندارد                               

  .....اين است زندگي

  

  يابد در دگرگوني هاحركت جان مي 

  دگرگوني ها جان مي دهند و

  .بهاران و زمستان ها                                  

  شكفتن 

  و پرپر شدن

  افت هايي مالامال از درد و رنج



 ٣٥ 

  و خيزش هايي سرشار از اميد

  ....!اين است زندگي                                         

   مفهومي ندارد"تسكو"

  !لب بگشا و سخني بگو... گشالب ب

  !....نه آه 

  ! فرياد            

  

  فرياد در گلو حبس كردن

   اسارت است                            

  اسارت 

  بردگي ست          

  و بردگي 

  .سكون           

  زندگي حركت است 

  و حركت 

  زندگي          

  !اين است هميشگي                   

   "سكون"

  مفهومي ندارد              

  .لحظه اي بيش نيست                               



 ٣٦ 

  !لب بگشا و سخني بگو... لب بگشا

  !... نه آه

  !فرياد          

  لب بگشا و سخني بگو

  ...از دگرگوني ها و خيزش ها

  از تولدي ديگر 

  ...از زندگي

  

  ...ما قايقرانانيم در مسير پر تلاطم خيزش ها

  وفان هاست كه ساخته مي شويم و شكل مي گيريمدر ط

  ما نويد مي دهيم 

  چگونگي فردا را                  

  .... با آه نه

 .با فرياد              
 



 ٣٧ 

  

  

 پرواز

 

 

 

  دزمستان بو

     غويراني با

  با شاخه هاي شكسته عريان      

  وقلب پرنده اي 

  هاابه وسعت تمامي روي                  

  .فسرد در ويراني لبخند باغكه 

  

  پرنده

  باغ را عرياني         

  دبي حس رويشي  دي                         

 .       كه فرو ريخته بودالت باغصو ا

 

 



 ٣٨ 

  

  

  جو                   و جست
  

  

  بودم جوي تو و جست در

   از دير باز،                             

  روزهاي بهاري ميان ابرهاي شكل گرفته در

  در مي آمدي هر لحظه به شكلي

  توفان ها 

  كه از راه مي رسيدند

  تصوير تو 

  در پراكندگي ابرها

  !      گم مي شد                 

  جوي تو بودم و در جست

   در بهار،                              

  مي داشت وقتي كه زمين شكاف بر

  هاي وحشي بيدار گل و

                به سوي آفتاب               

  .قد مي كشيدند                                               



 ٣٩ 

  گلي در هر

  !متغيري داشتي عطر

  جوي تو بودم و در جست

            درغروب نخلستان جنوب،                   

   ،آنگاه كه زمين

  در تن، آخرين گرمي خورشيد

  !به وصل دوباره صبح مي نشست

  جوي تو بودم و ر جستد

  ، در دشت هاي سراسر شقايق كردستان                                

  !كه رنگ خون اول ماه مه بود

  جوي تو بودم و در جست

   در كوير كرمان                            

  هاي پر ستاره اش، شب و                                                

  دشت هاي بلوچستان، ي ترك خوردهها شكاف در

  بارش بي دريغ انتظار و

  !                              و جوانه اي

  جوي تو بودم و در جست

  ،در طلوع سرخ                               

  در پگاه و استواري قله سركش البرز

  ها فتن گلكش و



 ٤٠ 

  و هماغوشي پروانه ها

  !از پرواز طولاني              بعد             

  ترا نمي بينم

  اما صدايت

  .روانم است موسيقي روح و            

  ترا در بر نمي گيرم

  اما بستر آرزوهايم

  . بوي تو به خود گرفته است                    

 يك بلوغ دوباره

  در سينه هايم ريشه مي دواند

   وجود مي آورده احساسي در من ب و

 .ش نكرده ام اكه هرگز حس                                             

  

  چيزي در من 

   شكاف بر مي دارد،              

  را» من«و 

                با شتاب از من

  !به بيرون پرتاب مي كند

  لبريز از يك بلوغ دوباره

  خواهش با تو در آميختن



 ٤١ 

  !يك نياز

        

  !اي آزادي

  !    اي آزادي     

 ! باز خواهم يافت  ترا                 

 

 



 ٤٢ 

 انتظار

 

  

  بر بلندي شب ايستاده ام

  ،ها آن سوي كوه در                   

  به افق سرخ زندگي

  هاي پربار و دشت                    

  .                                               چشم دوخته ام

   من از سياهي شب

 كنده شدم                    

   ـاز روز سان شبه ب   ـ

  .انتظار برآمد و

  خورشيدي نو

  غبي دري خورشيدي كه

  .گرمي بخشد

  

  حس بهار من از

  جوشش جوانه ها و           

                                              

  سرشارم



 ٤٣ 

  آشنايم به خيزش جنگل

  ايستادگي سروهايش و

  وقتي كه تبر

  خون سبز درخت از             

                                      

  باده مي نوشد

  به خون جنگل و

 .دندان تيز مي كند              

  

  مي آيم

  از راهي دراز

  در يلدا شبي

   سرد               

 .و زمزمه هاي  سحر را مي شنوم

  

  مي آيم

  با كوله باري از درد مادرانم

   ارث مانده بهكوله باري

  واگذاشته بر دوشم                             

 .از سياهي شب مي آيم



 ٤٤ 

  

  

  !اي رفيق

  ! اي همدرد           

  مي آيم

  هاي هزار چهره از ميان صورتك

  هاي چوبين از ميان قلب

  از فضاي سرد و يخ زده

  !                               مي آيم

  هاي آدم كه چشم فضايي

  ماندرا شيشه هاي بي رنگ 

  و تزوير و زور كه زر

  .                   آن را رنگين مي كند         

  من از آلودگي هاي اين شب سياه 

  .دامن خود را پاك مي كنم

  

 مي آيم

  سحبودر قفس مي از سر زمين قناري ها

  از ماهي هاي سرخ

                   در تنگ بلور      



 ٤٥ 

  هاي  بزرگ از آدم

  با قلب هاي كوچك                    

  قلب هايي كه فقط براي خود مي زند  

  و فضاي تنگ و كوچكي  را گرم مي كند

  .                                                    مي آيم

  مي آيم

  با كوله باري از درد

  قلبي پر اميد

  ياب مرا در

   اي دوست             

  !اي همدرد                       

  مي خواهم

  از شادي باشدكوله بارم پر 

  از نان  پر                       

  از دوستي پر                                            

  آزادي                                                            

   پر از برابري                                                                 

  

   به وسعت

  بي كران



 ٤٦ 

  حرمت زن و به بزرگي

 .و به سنگيني مسئوليت انسان
 

  

  شانه هايمان

  توان آن را دارند 

  هايمان و دست

  توان آن را مي يابند،

  براي تقسيم آن

  ! به هر كس به اندازه نيازش              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٧ 

                             

  

  ايستگاه
  

  هزار ترنم باران بر زبانم

  نده خورشيد بر لبهزار خ

  اندوهي به زير پوست و 

  .عصيان خلق در درونم                             

  هزار بذر اميد در قلبم

  فريادي در گلو

  و خون سرخ دوباره رويش

  .در رگانم                                  

  هزار پونه وحشي بر دامن

  .هزار خوشه گندم در دستانم

  

  در جاده تاريخ

  ستگاه ضرورتاي

  پياده مي شوم

  و شمارش مي كنم

  !لحظه سرخ موعود را


